
www. sharghdaily.ir

روزنامه سیاسی، اقتصادي، فرهنگی، اجتماعی، ورزشی صبح ایران      صاحب امتیاز و مدیرمسئول: مهدي رحمانیان
نشانی: میدان فاطمى، خیابان بهرام  مصیرى،  پلاك 22      تلفن: 54 و 88936270      نمابر: 88925467  

 تلفن آگهی ها:  86036119      تلفن امور آگهى هاى شهرستان ها: 7-44019805    تلفن امور مشترکین: 88903548  
 توزیع: شرکت پیام رسان سبز   تلفن: 66265007 - 09123583293      چاپ: صمیم   تلفن: 44533725

سه شنبه 2 خرداد 1402    3 ذى القعده 1444    23  مى 2023    سال بیستم     شماره  4560    12 صفحه 
اذان ظهرتهران 12:01    اذان مغرب 19:29
اذان  صبح  فردا 3:12    طلوع آفتاب 4:54

 به مناسبت گرامیداشت روز دختر جشن بزرگ ازدواج دانشجویي در سالن جابر دانشکده شیمي دانشگاه صنعتي شریف برگزار شد.
عکس: زهرا سادات راد، باشگاه خبرنگاران جوان

سبز خوانى

چه کسانی زنجیر  بسته اند
بر دست و پای این انجیر؟

نابودی سلســله وار درختان ارزشمند «انجیر معابد» که ریشه در 
فرهنگ، تاریخ، جغرافیــا و باورهای عامه مردم جنوب دارند پس از 
بلوچستان اینک به قشم رسیده در هرمزگان؛ و باز درخت کهن سال 
۶۰۰ - ۷۰۰ ساله دیگری ریشه برکند از این خاک سینه چاک! هیهات!

واقعا چه شــده اســت ما را که این چنین نســبت به تاراجِ تاریخِ 
ارزشــمند و نیز زوال میراث غنیِ معنــویِ خویش غفلت می ورزیم 
چنان کــه حتی در فقدان این حیات نبات گران بهای درختان تاریخی 
و معنوی نه تنها اشــک نمی ریزیم بلکه نیز به کوشــش سایر ملل 
در صیانت و حفاظت از ارزش ها و داشــته های غنی شــان رشــک 

نمی ورزیم!
چه شــده است ما را واقعا! به کدامین سو می رویم چنین شتابان 
کــه بر رنــجِ و زوال هر گنج خویش بی تفاوت شــده ایم و حتی خم 
به ابرو نمی آوریم و دم فرو! دریغا. متأســفانه این گونه نقصان ها و 
خبط ها و سهل انگاری ها و اهمال کاری ها چنان بسیار گشته و فراوان 
در این ســرزمین که نه تنها برای متولیــان و بانیان یا همان حافظان 
میراث و ارزش های مادی و معنوی ملت دیگر عادی شده بلکه برای 
ما مردم نیز اهمیت خویش را از دســت داده و حال دیگر بی تفاوت 
شــده ایم و هیچ توجه نمی داریم که چه بر ســر میــراث فرهنگی، 

تاریخی و معنوی ارزشمندمان آورده شده و می شود! وای بر ما.
اجازه بفرماییــد اوج این بی تفاوتی مورد بحث و نیز شــرح درد 
چشم فروبســتن بر رنج خویــش را از نگاه کنایه آمیــز فرهنگ عامه 
بلوچان مصداق بیاوریم به موجز و مختصر و نیز ملموس این چنین: 
در ادبیــات عامیانه مردم بلوچ گفتاره ای هســت بــا این مضمون: 
«مگر مرگ بســیار گردد و فراوان تا اشک نایاب شود و زاری سخت و 
ناآسان!» اکنون حکایت ما نیز همین است؛ چنان بلا و مصیبت و درد 
و رنج از زمین و آســمان بر سرمان می بارد که دیگر این نقصان ها و 

زوال ها به گریه نمی اندازد ما را. به قول زاهدان سبحان االله.
بله؛ درســت اســت که خبط هــا و خطاهــا و اهمال کاری ها و 
بی تدبیری ها نسبت به میراث باارزش اما زخم خورده ما چنان بسیار 
شــده که دیگر این همه خســارت و ویرانی عادی شــده پیش پای 
چشم هایمان اما باور بفرمایید با این رویه داریم سخت تیشه می زنیم 
بــه ریشــه های پناه گرفته در خــاک پاک خویش و نیــز در این وقت 
چشم فروبســتن و دم فرونیاوردن بر زوال ارجمندترین داشــته های 
فرهنگی، تاریخی و معنوی روا نیســت به خدا؛ به همان خدایی که 
در باورهــای عامه محلی مردمان جنوب این درختِ انجیر معابد را 
درمانگر و محترم و مفید یگانه آفرینش پدید آورده و دمی آســودن 
زیر سایه سترگش و به مراقبه نشستن بر بارگه بزرگش را روح بخش و 

آرامش آفرین و معجزه گون می خوانند.
از قدیم الایــام بلوچان اعتقاد داشــته و دارند کــه درخت انجیر 
معابد همواره گوش شنوا و سنگ صبور همه درددل ها و شکواییه ها 
و گله و زاری هایشــان بوده و مرهمی نیز بــر رنج ها و مصیبت های 
ایشــان؛ بنابرایــن اگر متولیــان امر را ککــی نمی گــذرد بابت زوال 
سلسله وار انجیرهای معابد رهاشده به حال خود، لااقل ما نسبت به 

سنگ صبوران خویش بی تفاوت نباشیم.
یادمان باشــد همیــن بی تفاوتی ها زمینه را برای نابودی بیشــتر 
میراث کهنمان به دســت فرصت طلبان و سوءاستفاده گران فراهم 
خواهد آورد و راه را بر آنان هموار. مگر یادمان رفته که سال ها پیش 
همیــن غفلت ها و ســهل انگاری ها درخت کهن ســال انجیر معابد 
نیک شهر را چگونه خشکانید و زمینه را برای ویرانی انجیر معابدهای 

دیگر در چابهار و قصرقند و سرباز فراهم کرد؟
اکنــون بایــد برای ســایر درخت هــای انجیر معابد نــه تنها در 
بلوچســتان بلکــه در اقصا نقاط ایران که بــدون مراقبت و صیانت 
و حفــاظ و حفاظت بــه حال خود رها شــده اند کاری کرد. درختان 
کهن سالی که همواره چشم طمع زمین خواران به آنها دوخته شده 
و هر آن ممکن اســت آنچه امروز بر ســر انجیر معابد قشــم آورده 
شــد فردا روز نیز دوباره بر ســر انجیر معابدهای دیگر در چابهار، در 
قصرقند، در ســرباز، در قشــم و کیش، در بوشهر یا در هرجای دیگر 
که این درختان تاریخی و معنوی ریشه دوانده اند، آورده شود. زنهار.

یادمــان بماند که همــواره ســودجویان و سوءاســتفاده گران و 
زمین خواران از غفلت ما بسیار بهره برده و می برند و صدالبته نیز از 
بی تفاوتی عجیب متولیان و همین رفتارها بوده و هســتند که چنین 

زنجیر شده اند بر دست و پای این انجیرها! صد حیف.

من نمی دانم، واقعا با این جابه جایی های گســترده، جایی 
مانده که مدیری عوض نشــده باشد؛ اما مسئله این است که 
آیــا حاصل همین مقــدار تغییرات، توانســته آنها را به نقطه 
مطلوب نزدیک کند یا در مســیر درســتی پیش ببرد. واقعیت 
آن اســت که در چهار دهه گذشــته، اصولگرایــان، هر موقع 
حاکمیت یافتند، از ناحیه منابع انسانی مدیریتی، خساراتی بر 

کشور وارد کردند. 
سهم بزرگی از ناکامی ها و دورشدن از اهداف و آرمان های 
انقلاب را باید معلول همین فقدان نیروی کارآمد در آن جبهه 
دانست. لابد کسی تا حالا میزان خسارت کشور از این زاویه را 

محاسبه نکرده است.
البته مهم تر از فقدان نیــروی کارآمد، حضور افراد مدعی 
اســت که به ظاهر خود را با معیارهای آنهــا تطبیق داده اند؛ 
امــا توانمندی کافــی ندارند و صرفا به خاطر ظاهرســازی و 
تعهدنمایی، توانســته اند مناصب را اشغال کنند. ایمان سنج 
و تقواســنج که نداریم. فرهنگ ایرانی هم جــای مانور برای 
افراد ظاهرساز، فراوان دارد. آنها به راحتی در اجتماع زندگی 
می کنند و کنار خانواده شان هستند؛ در حالی که همه می دانند 
آنچه از خود بروز می دهند، با خود واقعی شــان فرســنگ ها 
فاصله دارد؛ اما جامعه ایرانی، قرن هاســت پذیرفته که برای 
کســب قدرت و موقعیت، چنین فیلــم بازی کردن هایی برای 
امــرار معاش ضرری ندارد؛ بلکه ممدوح اســت. کســی که 
برای کسب موقعیت اداری ممتاز، نوع خاصی حرف می زند، 
ریش می گذارد، دکمه پیراهنش را تا ته می بندد، در مراسم ها 
حضور برجسته و نمایشی دارد؛ در حالی که اطرافیان نزدیکش 
درک می کننــد و مانعی نمی بینند که فرد این ظاهرســازی را 

برای کسب موقعیت اداری از خود بروز دهد.
اینهــا جای کســانی را می گیرنــد که کاربلد و کارشــناس 
هســتند؛ اما به هر دلیلی تن به عــادات و اعمال خلاف میل 
شــخصی نمی دهند. می خواهند نان بــازوی خود را بخورند. 
خودشــان باشند و ظاهرســازی نکنند. آنها از رشد و ترقی در 
مناصب بازمی مانند؛ چون در شرایط احراز مناصب و پُست ها، 
ظاهرســازی، مهم تر از تخصص داشــتن لحاظ می شود. آمار 
درســتی از ایــن آدم ها که به این شــکل مناصب را اشــغال 
کرده انــد، وجود نــدارد؛ امــا ناکارآمدی مزمــن در بخش ها 
که اعتبار نظام را مورد تهدید جدی قرار داده اســت، نشــان 
می دهــد شــوربختانه تعداد اینان کم نیســتند و در هر نقطه 

تأثیرگذار، حضور پرحجم دارند.
در برخــی از دوره هــا، فضــا بــرای نقش آفرینــی افراد 
فرصت طلب بیشــتر فراهم می شود و آن زمانی است که بین 
تخصص و تعهد، دومی اهمیت بیشــتری بــه خود می گیرد 
و بهتریــن موقعیت برای متعهدنمایان فراهم می شــود. فرد 
کارشــناس و متخصص، نیازی نمی بیند که ظاهرســازی کند؛ 
اما برای شخص تهی از دانش و تخصص، متعهد نشان دادن 

خود، کاری ندارد. 
این اشــخاص، در همه ادوار تاریخی حضور داشــته اند و 
خواهند داشت؛ اما وقتی در نظام اداری، غلظت فرصت طلبان 
زیــاد می شــود  و کاربلدها منزوی می شــوند، ناکارآمدی رخ 

می دهد و نارضایتی ها اوج می گیرد.
در جریان ســال های اول انقلاب، متأسفانه بخش مهمی 
از بدنه کارشناسی، با همین بحث های تخصص و تعهد، کنار 
گذاشــته شــد؛ در حالی که در میان آنها کارشناسان و قضات 

بســیار متبحر و پاکدامن بودند. آن تجربــه تلخ دائم در حال 
تکرارشــدن اســت و اجازه نمی دهد گنجینه کارشناسی نظام 
اداری کشور، ثبات و تداوم داشته باشد. این حذف ها خسارات 

جبران ناپذیری گذاشته و می گذارد.
ماندگاری و بقای نظام سیاســی، بســتگی تام به کارآمدی 
دارد و شــرط کارآمدی، حفظ مدیران پاکدســت و متخصص 
اســت. این مدیران ممکن است ظاهرشــان و مشی و سلوک 
شخصی شــان با معیارهای دوســتان مغایرت داشــته باشد؛ 
امــا خالی کــردن نظــام اداری از این افــراد و جایگزین کردن 
شبه مدیران و کارشناسان خالی از توان و کارآمدی؛ اما منطبق 
با اســتانداردهای جناحــی، تهدیدات جدی نصیب سیســتم 

می کند و دود آن به چشم همه مردم می رود.
بــدون اینکه نــگاه جناحی داشــته باشــیم، می توانیم به 
یــاد بیاوریم که تغییرات بعد از دوم خــرداد یا حتی ۱۳۸۴ با 
تغییرات امروز قابل مقایســه نیست. کنارگذاشتن مدیرانی که 
کشور بابت آموزش و تجربه  آنها کلی هزینه داده و جایگاه شان 
ربطی به تمایل سیاسی آنها ندارد، جفا در حق مردم و کشور 

و نتیجه اش همین ناکارآمدی است  که می بینیم. 
جنــاب وحیدی و برخی از اعضــای دولت، تصور می کنند 
علت ناکامی ها، وجود مدیران دولت های قبل در بدنه  اجرائی 
اســت و بنابراین فکر می کنند با ایــن جابه جایی ها وضع بهتر 
می شــود. اگر این گونه بود، الان بایــد وضعیت صندوق های 
بازنشســتگی، تأمین اجتماعی، ایران خودرو و سایپا و شستا و 

نظایر آن، بهتر از گذشته می شد که چنین نیست.
نتیجه سیاســت های تغییر مدیران، این شــده که کارکنان 
دولت برای پیشــرفت، به جای ارتقای سطح کیفی کار خود، 
دنبال لابی و حضور در ستاد این کاندیدا و آن کاندیدا هستند. 
کار مملکــت زمین مانده و یــک عده هم انــگار دارند مافیا 
بازی می کنند؛ لابی می کنند، زیرآب می زنند، در آمارها دســت 

می برند و با لطایف الحیل دنبال اشغال مناصب هستند.
ما قحطی رجال نداریم. جوانان پرتوان و متخصص بسیار 
داریم که نه با ســهمیه و رانت؛ بلکه با اســتعداد شخصی، 
صاحــب فــن و دانش شــده اند و اکنــون در گوشــه عزلت 
نشســته اند و تکاپوی برخی مدیران بی هنــر را نظاره می کنند 
و در انتظار توجه و میدان برای نقش آفرینی هســتند. آنها را 

دریابیم.
*پژوهشگر و مدرس علوم ارتباطات و رسانه

قصه ناکارآمدی و  وفور فرصت طلبی

بلومبرگ گزارشی تحلیلی براساس داده هایی که به تازگی 
از ســوی چند سایت و خبرنگار مطرح اقتصاد هنر ارائه شده 
منتشر کرده است. گزارشی که به تحولات فروش ان اف تی ها، 
تغییر رویکردهــا به خاطر بحران های بانکی چند وقت اخیر 

آمریکا و همین طور جایگاه ویژه چین می پردازد.
بر اســاس این داده هــا، فروش ان اف تی هــا و توکن های 
مرتبط با هنر از ۲۰ میلیون دلار در سال ۲۰۲۰، به ۲.۹ میلیارد 
دلار در ســال ۲۰۲۱ افزایش یافــت. این دنیای جدید مجازی 

هنر فرصتی است برای ثروتمندان و تقاضاهای متفاوتشان.
هرچند نمی تــوان هنر را با این موضوع کالاهای مصرفی 
غیرضروری و لوکسی که معمولا خریداری می کنند مقایسه 
کرد اما به نظر می رسد با آثار ارائه شده در دنیای ان اف تی ها 
نیز مانند عطر، ساعت و... لوکس دیگر رفتار می شود. این بار 
تفــاوت این گروه از افراد در خرید مجموعه های هنری نه در 
علاقه بلکه به عنوان امکانی برای ســرمایه گذاری مشــهود 
اســت. نمونه ایــن علاقه منــدی را می تــوان در خرید ۱۹۵ 
میلیون دلاری فیلمی از «اندی وارهول» مشاهده کرد. البته 
پیش از این در ســال ۲۰۱۷ «ســالواتور موندی» اثر لئوناردو 
داوینچی به قیمــت ۴۵۰ میلیون دلار در نیویورک به فروش 

رفته بود.
در گــزارش بلومبرگ بــه اطلاعاتی از «کلــر مک اندرو» 
اقتصاددان حوزه هنری نیز اشاره شده است. فروش جهانی 
آثار هنری در سال ۲۰۲۲ به ۶۷.۸ میلیارد دلار افزایش یافت. 
این عدد نسبت به ســال ۲۰۲۱ در حدود سه درصد و نسبت 
به ســال ۲۰۲۰ که همراه با همه گیــری کرونا بود، ۳۰ درصد 

رشد داشته است.
رتبه نخســت خرید و فروش کالاهای لوکس جهانی، در 
اختیار آمریکا بود. انگلیس در رتبه دوم خریداری و استقبال 
از آثار هنری قرار دارد. بازار هنر این کشور هنوز به سطح قبل 
از ســال ۲۰۲۰ و همه گیری کرونا، نرسیده است، اما توانست 
در سال گذشته خریداران بین المللی را به سمت خود جذب 

کند.
طبق گزارش مک اندرو، اقتصاددان حوزه هنر، در ســال 
گذشته برخی از مجموعه ها به قیمت های گزافی به فروش 
رســیدند. این افزایش سطح قیمت ها نشــان دهنده افزایش 

ثروت در میان ثروتمندترین کلکسیونرهاست.
آنچــه در هنــر اتفــاق می افتد به شــکل گســترده تری 

منعکس کننده آنچه در بخش لوکس اتفاق می افتد، است.
پس از رشــد بازارهای ســهام و ارزهای دیجیتال در سال 
۲۰۲۱ که باعث رشد دارایی برخی از افراد شد، افراد بیشتری 
به ویــژه در ایالات متحــده، لذت خریدهــای گران قیمت و 
لاکچــری را کشــف کردند. اما بــا رکود ســهام، رمزارزها و 
همچنین افزایش هزینه های وام، برخی از خریداران جوان تر 
و مشــتاق تر، خریدهای گزاف خود را مهار کردند؛ نمونه آن 
در فروش فیلم «۵ هزار روز اول» اتفاق افتاد که در حدود دو 
سال قبل، ۶۹.۳ میلیون دلار در دنیای ان اف تی فروخته شد.
هرچند با کاهش بازار رمزارزها، تقاضا برای ان اف تی های 
مرتبط با هنر نیــز کاهش یافت، چراکه قیمت اتریوم که یک 
رمزارز منتخب برای معامله ان اف تی هاســت، با افت شدید 
مواجه شــد. فــروش ان اف تی در حوزه هنر در ســال ۲۰۲۲ 

نســبت به ســال قبل تقریبا نصف شــد، اگرچه فروش های 
کلکسیونی همچنان در حال گسترش است.

برخی از افراد که عموما جوان نیز هســتند، همچنان در 
حــال خرید آثار هنری هســتند. گــزارش جداگانه ای از مک 
اندرو نشــان داد که عموم این خریــداران، افرادی ثروتمند، 
با بیــش از یک میلیون دلار دارایی بدون احتســاب املاک و 
مشاغل خصوصی هستند که حداقل ۱۰ هزار دلار سالانه در 

این زمینه سرمایه گذاری می کنند.
به گزارش فردای اقتصاد در بخش دیگری از این مطلب 
این ســؤال پرســیده شــده که آیا آشــفتگی اخیر بانکی در 
آمریــکا تأثیری بر بازار هنر خواهد داشــت؟ به طور معمول 
در زمان های پردردســر، هنر را می توان به عنوان یک ذخیره 
ملمــوس ارزش در نظر گرفت اما نوســانات بازار ســهام و 
اخراج کارکنان در بخش فناوری، می تواند به میزان تقاضای 

این حوزه آسیب برساند. 
بحران های بیرونی نیز می توانند فروشندگان آثار ارزشمند 
را از عرضه آنها به بازار بــاز دارند که عامل مهم دیگری در 

تعیین قدرت فروش آثار هنری است.
در هر صورت، با افول بــازار در ایالات متحده، چین اکنون 
کلیــد تغییر هنر و تجمل را در دســت دارد. بــه گزارش آرت 
اکونومیز یکی از عوامل کلیدی در پشــت سر گذاشتن بحران 
۲۰۰۸ و بهبودی شــرایط، بازار پررونق چین و افزایش فروش 
در این کشور بوده است. در حال حاضر تقاضای قابل توجهی 
برای هنر در هنگ کنگ دیده می شود که می تواند به رونق این 

بازار کمک کند.

هنرخوانى

هفت دلاور - جان استرجز - ۱۹۶۰
بچه ها: ما شرمنده هستیم که اینجا زندگی می کنیم پدرانمون بزدلن.

برناردو اورلی (چارلز برانســون): دیگه اینو درباره پدراتون نمی گید، اونا ترســو نیستن، فکر می کنی من شجاعم چون اســلحه دنبالمه؟ پدران شما خیلی 
شــجاع ترن چون مسئولیت دارن برای شما، برادراتون، خواهر و مادراتون این مســئولیت مثل یه سنگ یه تُنی می مونه این قدر خم و راستشون می کنه تا 
آخر تو زمین خاکشــون کنه، هیچ کس بهشون نمی گه این کارو بکنن. می کنن چون دوستون دارن و می خوانتون، من تا به حال همچین شجاعتی رو ندیدم. 

دویدن، توی مزرعه کارکردن مثل قاطر، بدون هیچ تعهدی، حاصلش چیه؟ این شجاعته!

دیـالـوگ روز

زنان جهان

زنانی که رنگ می فروشند
در گوشــه دیگر جهــان، در آمریکای مرکــزی، بازارهای محلی 
قرار اســت فرصتی برای توانمند سازی زنان باشند. آمریکای مرکزی 
به صورت یک باریکه خاکی در ادامه جنوبی آمریکای شمالی است. 
در این خط باریک، هفت کشــور مستقل به نام های بلیز، کاستاریکا، 
الســالوادور، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه و پاناما وجود دارند که 

زبان رسمی شش کشور اسپانیایی است نه انگلیسی .
در گواتمالا، کشوری که با کوه و دره ها احاطه شده است، می توان 
تنوع طبقاتی را کاملا مشاهده کرد؛ از آخرین مدل ماشین های بی ام و 
تا دست فروشــانی که در خرابه حضور دارنــد! اما بازارهای محلی 
فرصتی اســت تا اقتصاد کشور را تحت تأثیر قرار دهد و در این میان 
زنان ســهم زیادی دارنــد؛ هرچند زنان گواتمالایی تحت خشــونت 
بسیاری هستند و حتی بیشترین انتظار از آنها حضور در خانه و ایفای 
نقش مادری و خانه داری اســت. در این بین زنان این کشــور سعی 
می کنند برای بهبود شــرایط خود و مقابله با خشــونت رایج در این 
کشور، گام هایی بردارند. در گوشــه و کنار گواتمالا، اغلب بازارهایی 
وجود دارند که لباس های بافته شده با رنگ های روشن و زیبا در آنها 
به فروش می رسد. این لباس ها توســط گروه های مختلف مایاهای 
بومی پوشیده و عرضه می شود. بیشتر گردشگران برای خرید بخشی 

از این خاطره حتما سراغ بازارهای محلی می روند.
از جمله مشــهورترین بازارهای محلی این کشور، بازار «چی چی 
کاســتنانگو» اســت که در زبان محلی «چی چی» نامیده می شود و 
در شــهری با همین نام قرار دارد. شهری که فقط در روز آخر هفته 
از خــواب برمی خیزد و آماده میزبانی می شــود و هر خرده ریزی که 
برای گردشگران جذابیت دارد، می توان در آن پیدا کرد؛ از خوردنی تا 
پوشیدنی. مردم از دور و نزدیک با حضور دو تا چهار ساعته در همان 
اتوبوس هــای مرغی به این مکان می آیند و محصولاتشــان را ارائه 
می دهند. این اتوبوس های مرغی برای سفر در داخل این کشور است. 
هرچند این اتوبوس ها به گردشگران پیشنهاد نمی شود اما به خاطر 
جاده های خراب و رانندگی بی احتیاط، یکی از امکان های اســتفاده 
اســت . این اتوبوس ها همان هایی هستند که بســیاری از روستاییان 
برای توسعه کسب وکار خود همراه با دام ها و پرندگان شان سوار آنها 
می شــوند، اما نقل مکان با این اتوبوس ها به  دلیل توقف های بیش 

از حد، شلوغی بسیار و احتمال وجود سرقت، صبر زیادی می طلبد.
در بــازار «چی چی» می توان حتی با چند پنــی هم چیزی برای 

خرید پیدا کرد که دوست  داشتنی باشد.
گردشگران در روز یکشنبه وقتی وارد شهر می شوند، در هر گوشه 
شهر غرفه ها را مشاهده می کنند. اگر کمی زودتر برسند، می توانند 
ببینند که مردان مشغول بستن داربست و گذاشتن پلاستیک محافظ 
هســتند و زنان با ظرافت لباس ها را بــاز می کنند و این لباس های 
زیبــا را با طرح های درخشــان به دیوار می آویزند. دســت آویزها و 
گوشواره ها به دقت در اطراف میزهای چوبی کوچک چیده شده اند. 
زنان سعی می کنند تمرین کنند تا بتوانند با گردشگران صحبت کنند. 
در ورودی شهر، دختر کوچکی تابلوی خوشامدگویی به دست دارد، 
اما تعداد بچه هایی که سعی می کنند وسایل خود را بفروشند زیاد 
اســت. آنها «نه» را نمی پذیرند و مصرانه گردشگران را برای خرید 
تشویق و دنبال می کنند. معمولا استمرار آنها نتیجه می دهد. بازار 
چی چی یک کارناوال بزرگ برای فروش اســت؛ یک مکان زیبا، پر از
 صنایع  دســتی  برآمده از فرهنگ ســنتی مایاها. امــا این همه آن 
چیزی نیست که چی چی دارد؛ آن گوشه شهر یک قبرستان جالب 
با مجموعه ای از سنگ قبرهای رنگارنگ و قبرهای تزیین شده وجود 
دارد. این قبرها نشــانه هایی از دســترنج زنان را بــه یاد می آورند. 
زنانی که ســعی می کنند در بین نیروی کار این کشور حضور فعال 
داشته باشند. البته ۵۳ درصد از نیروی کاری این کشور مشغول به 
کشاورزی هستند و محصولات عمده ای از قبیل ذرت، لوبیا و قهوه 
نیز در صورت ازدیاد تولید برای صادرات در نظر گرفته می شــوند. 
البته اقتصاد کشور گواتمالا وابسته به پارچه و مصالح ساختمانی 
بوده و همچنین این کشــور منابع طبیعــی زیادی در زمینه نیکل و 
الوار و همین طور میگو دارد. تورم آن بین هشــت تا ۹ درصد است 
و این کشــور ۱۸ میلیونی بیشتر با کشــورهای آلمان و ژاپن از نظر 

اقتصادی در ارتباط است.

عتاب و خطاب آقای رئیســی در سیستان و بلوچســتان به طالبان 
افغانســتان، برای حقابه ایران، مورد انتقاد برخی افراد قرار گرفت. 
آنها می گفتند رئیس جمهور مشاوران خوبی ندارد که صاحب تجربه 
و دانش باشند و بتوانند مشــورت خوبی برای اتخاذ مواضع بدهند. 
از آن طرف آقای وحیدی، وزیر کشــور هــم دلگیر بود از اینکه هنوز 
نتوانســته اند به تغییر مدیران میانی برجای مانده از دولت پیشــین 
سرعت ببخشند. ظریفی می پرسید آیا از دوســتان فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق، سر کسی بی کلاه مانده 

که می خواهید مشغولش  کنید؟!

قادر باستانی محمد بلوچ زهی

پولدارهای جدید  و  آثار  هنری مجازی


